
ëë در هفته‌هــای اخیــر رونــد واکسیناســیون
گروه‌های هدف ســریعتر شــده است. پیش 
از جــدی شــدن ایــن رونــد، مــا در لایه‌های 
مختلف اجتماعی شاهد نگرانی و اضطراب 
مردم بودیم کــه منجر بــه بی‌اعتمادی بین 
گروه‌هــای مختلــف هــم شــده بــود؛ بعضاً 
در شــبکه‌های اجتماعــی هم این طــور القا 
می‌شد که ظاهراً کســی به فکر ما نیست و از 
دنیا عقب افتاده‌ایم. فکر می‌کنید حالا این 

اعتماد عمومی بازسازی شده باشد؟
من فکر می‌کنم ایــن موضوع ربطی به 
اعتماد عمومی جامعه ندارد چون اساســاً 
اعتمــاد اجتماعــی بــه دولت تحــت تأثیر 
چنیــن عاملی نبــوده کــه بخواهــد تقویت 
یــا تضعیــف شــود. بنابراین معتقــدم این 
عامل چندان تعیین کننده نیست. درواقع 
اعتمــاد عمومی به نظام سیاســی متأثر از 
یــک مجموعــه تصمیمــات کلان ماندگار 
مثــل امنیــت اســت که بــرای مــردم مهم 
باشــد. اساســاً وقتــی امنیــت وجود داشــته 
باشــد، اعتمــاد عمومــی شــکل می‌گیرد یا 
در دســترس بــودن نیازهای اساســی مثل 
نــان و آب و بــرق کــه مــردم انتظــار دارند 
وجــود داشــته باشــد، وقتــی هســت مردم 
یــک اعتماد نســبی بــه نظام سیاســی پیدا 
می‌کننــد امــا تشــدید رونــد واکسیناســیون 
اعتمــاد  سرنوشــت  در  چنــدان  عمومــی 
اجتماعــی  و  سیاســی  نظــام  بــه  مــردم 
اثرگــذار نیســت. بله ممکن اســت جامعه 
یــا گروه‌هــای اجتماعــی خوشــبین شــوند، 
امــا نمی‌توانــد اعتماد را بالا بــرده یا پایین 

بیاورد.
ëë باوجــود تأکیــد متخصصــان نســبت به

امــا  ایرانــی،  واکســن  کارایــی  و  اثربخشــی 
برخی همچنــان اصرار دارند تــا تولید ملی 

را در مقایســه با نمونه‌های خارجی ضعیف 
بدانند و براین اســاس وقتی از آنها پرسیده 
می‌شــود آیــا واکســن ایرانــی می‌زنید حتی 
اگر نســبت بــه آن اطمینان داشــته باشــند 
هم جوابشــان نسخه خارجی است. به این 
ترس که به نظر می‌رســد ریشه در فرهنگ ما 

دارد چگونه می‌توان پاسخ داد؟
و  متخصصــان  اگــر  می‌کنــم  فکــر 
کارشناســان ایــن حــوزه زودتر این واکســن 
را تولیــد کــرده بودند، مردم از ســر غرور یا 
اضطــرار حتمــاً واکســن ایرانــی می‌زدنــد. 
مثــل خــودروی تولیــد داخــل می‌مانــد که 
وقتــی وجــود داشــته باشــد، اغلــب مردم 
هــم  دنیــا  خــودروی  بدتریــن  اگــر  حتــی 
باشــد، اســتفاده می‌کنند؛ بهتر از این است 
کــه در معــرض مــرگ باشــند. خــود ایــن 
عمومــی  اعتمــاد  می‌توانســت  موضــوع 
ایجــاد کنــد امــا نمی‌توانیم بگوییــم مردم 
بیــن دو راهی اســتفاده از واکســن ایرانی یا 
خارجــی مانده‌اند یا چون میل به واکســن 
ایرانــی  واکســن  از  پــس  دارنــد  خارجــی 
ایــن حــرف  بــا  اســتفاده نمی‌کننــد. خیــر 
موافق نیســتم و معتقدم اگــر زودتر وجود 
 داشــت مــردم بــا افتخــار واکســن ایرانــی

 می‌زدند.
ëë البته که در اســتفاده از برخی خودروهای

بی‌کیفیت تولید داخل مردم از سر ناچاری 
از آن اســتفاده می‌کننــد چــون تــوان مالی 

ندارند...
بلــه اگــر تولیــد داخل بــا کیفیت باشــد 
مردم به خارج پناه نمی‌برند. شــما ببینید 
تولیــدات  از  آلمانی‌هــا  یــا  ژاپنی‌هــا  چــرا 
داخلی خودشان اســتفاده می‌کنند؟ چون 
میلــی به اســتفاده از اجنــاس خارجی پیدا 

نمی‌کنند.

ëë مــا بعــد از کرونای انگلیســی به یکبــاره با
شــیوع کرونــای هنــدی و آفریقایــی مواجه 
شــدیم. به رغم همــه هشــدارها و توصیه‌ها 
و افزایــش محدودیت‌هــای ســختگیرانه و 
حتی اعــام بالای آمــار مرگ‌ و‌میــر در چند 
هفتــه اخیــر، بازهــم رعایــت پروتکل‌هــای 
بهداشتی کمتر از 70 درصد گزارش می‌شود 
و مثلًا زمانی که بازار تهران پس از ســه هفته 
بازگشــایی شــد ما با موج شــدید خریداران 
مواجه شــدیم که تعجب برانگیز بود. شــما 
این نبود همراهی و بی‌میلی مردم را ناشــی 

از چه می‌دانید؟
را رعایــت کرده‌انــد  پروتکل‌هــا  مــردم 
اما خســته شــده‌اند. مثل مردم همه جای 
دنیــا. ایتالیایی‌ها، فرانســوی‌ها و آلمانی‌ها 
هم خســته شــده‌اند. شــما ببینیــد چند بار 
کشــورهای  از  بعضــی  در  مــردم  همیــن 
اروپایــی دســت بــه اعتــراض و اعتصــاب 
زدند. بشــر اساساً زندگی جمعی را دوست 
دارد و از ایــن وضعیــت گسســت ارتباطی 
خسته شــده اســت. ما در هر موج از مردم 
کننــد  رعایــت  را  پروتکل‌هــا  می‌خواهیــم 
امــا دوبــاره می‌بینیــد وضعیــت به شــکل 
ســابق برمی‌گردد. آن وقت اتفاق جدیدی 
نمی‌افتــد و دوبــاره همان وضعیــت تکرار 
می‌شــود. خب مردم هم خســته می‌شوند 
کنــار  را  هشــدارها  و  توصیه‌هــا  رعایــت  و 
می‌گذارنــد، چــون بــا خودشــان می‌گویند 

نکند ماجرا شوخی باشد؟!
ëë برخــی وضعیــت معیشــتی و مشــکلات

نظــام اقتصــادی را دلیلی بــرای بی‌توجهی 
امــا  می‌کننــد،  اعــام  مــردم  بی‌رغبتــی  و 
تــوان  حتــی  عــده‌ای  کــه  هســتیم  شــاهد 
خریــد اقتصــادی هــم ندارند اما بــه عنوان 
تماشــاچی در بازار قدم می‌زدند و در مقابل 
برخــی با وجود تــوان اقتصادی بــالا و عدم 
نگرانــی از کســب درآمــد، به ســفر می‌روند 
یــا میهمانــی می‌دهنــد البته ایــن موضوع 
ظاهراً جهانی اســت و حتی در آلمان هم با 
وجود اینکه دولــت ۸۰ درصد حقوق مردم 
در زمــان قرنطینــه را پرداخــت می‌کرد، باز 
عده‌ای در مخالفت با ایــن تصمیم دولت 
در خیابان ها دســت به تظاهــرات زدند. آیا 
ایــن واکنش‌ها بیــش از آنکه ناشــی از دلیل 

اقتصادی باشد دلیل اجتماعی ندارد؟
بله ریشه این اتفاق انسانی و اجتماعی 
اســت. شــما در یک مدت زمان محدودی 
می‌توانید افراد را دور از یکدیگر نگه دارید، 
امــا بعد از این مدت دیگــر نمی‌توانید این 

وضعیــت را ادامــه دهیــد چــون انســان‌ها 
بــرای زندگــی جمعی خلق شــده‌اند؛ میل 
بــه جمع شــدن و دیده شــدن دارند. وقتی 
ایــن فرصــت را از آنها می‌گیریــد حتی اگر 
بــه مرگشــان منجــر شــود بــاز هــم تمایــل 
دارنــد تــا به جمــع برگردند. ایــن طبیعت 
بشــر اســت. نمی‌توانیم بگوییــم که خوب 
نیســت یــا جلــوی آن را بگیریــم امــا اینکه 
رعایــت  را  پروتکل‌هــا  همچنــان  برخــی 
نمی‌کننــد به مجموعه عواملی برمی‌گردد 
که در جامعه وجود دارد. این ســؤال جدی 
همچنــان وجــود دارد که اگر کرونــا آمده و 
خطرنــاک اســت چرا سیســتم خــودش را 
برای مقابلــه با کرونا آماده نکرده اســت؟ 
مــردم وقتی ایــن عدم آمادگی سیســتم را 
می‌بیننــد موضوع را جــدی نمی‌گیرند. در 
عیــن حال کــه تجربه مرگ بــرای ما دور از 
تصور نیســت و مــردم ایــران در برهه‌های 
مختلــف تاریخی به شــکلی ایــن وضعیت 
می‌گوییــم  مــا  مثــاً  کرده‌انــد.  تجربــه  را 
»جــوان نــاکام«، این حجله‌هایــی که برای 
جوانــان می‌زدیــم ، زمانی بر اثــر تصادف 
یا اعتیــاد یا بیماری می‌مردند و حالا بر اثر 
کرونــا می‌میرند. خــب این تبدیــل به یک 
ایدئولوژی شــده اســت. ایدئولوژی دفاع از 
مرگ که هر بار بنا به علتی تکرار می‌شــود. 
مــا ظاهــراً منتظر ایــن وضعیــت بوده‌ایم. 
در بســیاری از خانه‌هــا شــما می‌توانیــد رد 
پــای این نوع گــزاره را ببینیــد. اینکه فردی 
از دنیــا رفته که عمر ناتمام داشــته اســت. 
فرقــی نمی‌کند مــادر، خواهر، بــرادر، پدر، 
عمــو، خالــه و... به‌هرحــال یکــی از اقوام و 
نزدیکان در جوانی فوت کرده‌اند. بنابراین 
خــو  ناتمــام  زندگی‌هــای  ایــن  بــا  مــردم 
گرفته‌انــد. کرونــا تنهــا این مــرگ را معنی 

کرده؛ پس چندان اتفــاق جدیدی نیفتاده 
اســت. مردم درواقع طالب مرگ شده‌اند 
و در هــر جــا به‌دنبــال آن می‌گردنــد. خب 
ایدئولوژی مرگ هم مرتب تبلیغ می‌شود. 
در چنین شــرایطی مردم چرا باید از مرگ 
بترســند و پروتکل‌هــا را رعایــت کننــد؟ در 
جامعه‌ای که زندگی کردن مهم اســت بله 
آمدن کرونا و مرگ و میرهای ناشــی از آن 
عجیب اســت، اما در جامعه‌ای که زندگی 
کردن سخت اســت چرا مردم باید ازکرونا 
بترسند! متأسفانه همه ما در انتظار مرگ 

نشسته‌ایم.
ëë ایــن اتفاق ناشــی از چه عاملی اســت آیا

ریشــه فرهنگــی و اجتماعــی دارد یا ضعف 
سیستمی موجب تغییر ســلیقه مردم شده 

است؟
شــما نباید ســراغ سیســتم یــا دولت‌ها 
برویــد. این موضوع ریشــه فرهنگــی دارد. 
مشــکلاتی کــه در درون فرهنــگ و نظــام 
اجتماعــی مــا اســت، ما همــه دنبــال این 
هســتیم که زودتر بمیریم و خلاص شــویم 
و هیــچ وقــت بــه دنبــال ایــن نبوده‌ایم که 
راه حل پیدا کنیــم. از قدیم‌الایام هم بوده 
اســت. شما برنامه‌های تلویزیون را ببینید. 
اغلــب این ســریال‌ها مبلغ مرگ اســت تا 
زندگی! هیچ کدام‌شان زنده، شاد، گره‌گشا 
و به دنبال راه حل نیست. ما باید به دنبال 
اجتماعــی  زیســت  در  گره‌گشــایی  روش 
برویم. نظام اجتماعی ایران باید از حیات 
و زیســت مردمــان ایرانــی حمایــت کنــد. 
ایــن ســریال‌ها همــه بــوی مــرگ می‌دهد 
اســت.  زندگــی  اضطــرار  نشــان‌دهنده  و 
همــان طــور که ما هــم به اضطــرار زندگی 
می‌کنیــم نــه بر اثــر انتخاب. شــما وقتی با 
مــردم صحبت می‌کنید، می‌بینید که همه 

 گفت‌و‌گو با تقی آزاد ارمکی، جامعه شــناس را در شرایطی می‌خوانید که روند واکسیناسیون 
نســبت به گذشــته با ســرعت بیشــتری درحال جلو رفتن اســت. بیــش از  5 میلیــون نفر به 
ترتیب اولویت واکســن زده‌اند و انتظار این است که سال به پایان نرسیده، همه ما به عنوان 
شهروندان ایرانی واکسینه شویم. با این‌همه اما نمی‌توانیم ادعا کنیم به دوران پیش از کرونا 
برخواهیم گشــت؛ چه از نظــر اقتصادی و چــه از نظر اجتماعی. در ایــن گفت‌و‌گو وضعیت 
اجتماعی ایران را در این یک‌ســال و نیم اخیر بررســی کرده‌ایم. اینکــه اعتماد عمومی تا چه 
میزان افزایش یا کاهش داشــته، در آینده حوزه اجتماعی با چه تغییراتی روبه‌رو خواهد شــد 
و آیا باید همچنان نگران باشیم که می‌توانیم به سبک زندگی اجتماعی گذشته‌مان برگردیم 
یا نه؟ پاسخ‌ها البته چندان دلخوش‌کننده نیست! اگرچه می‌توان امیدوار بود کاهش روابط 
اجتماعــی و میــل به تنهایــی و انزوا که حــالا خیلی هایمان درگیرش شــده‌ایم، بعــد از کرونا 

ماندگار نباشد!
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حمیده امینی فرد
خبرنگار

مردم پروتکل‌ها را رعایت کرده‌اند اما خسته شده‌اند. مثل مردم همه 
جای دنیا. ایتالیایی‌ها، فرانســوی‌ها و آلمانی‌ها هم خســته شــده‌اند. 
شــما ببینید چند بــار همین مــردم در بعضــی از کشــورهای اروپایی 
دســت به اعتــراض و اعتصاب زدند. بشــر اساســاً زندگــی جمعی را 
دوســت دارد و از این وضعیت گسست ارتباطی خسته شده است. 
مــا در هــر موج از مــردم می‌خواهیــم پروتکل‌هــا را رعایــت کنند اما 
دوباره می‌بینید وضعیت به شکل سابق برمی‌گردد. آن وقت اتفاق 

جدیدی نمی‌افتد و دوباره همان وضعیت تکرار می‌شود

کرونــا و پیامدهــای 
آن  اجتماعــی 
یکــی از تجربه‌های 
تاریــخ  در  نــادر 
محســوب  بشــر 
می‌شود. در گذشته 
بشــریت  هــم 
از  تجربیاتــی 
بیماری‌هــای مســری داشــته امــا به‌دلیــل 
اینکــه اطلاع رســانی و گســتره جغرافیایی 
شیوع بیماری ها محدود بوده تأثیرگذاری 
ایــن بیماری یک تجربه نــادر برای جوامع 
کنونــی به شــمار می‌رود. در هیــچ دوره‌ای 

بــود  نتوانســته  امــروز  انــدازه  بــه  انســان 
بــرای مقابله بــا یک بیمــاری ایــن گونه از 
تکنولــوژی اســتفاده کند. این پدیــده نوین 
یقیناً اثرگذاری مستقیمی در سبک زندگی 
افراد خواهد داشــت و ایــن می‌تواند آینده 
حیــات اجتماعــی انســان را متحــول کنــد. 
معتقــدم که پســا کرونا دنیــای متفاوت تر 
از پیشــاکرونا خواهد بود. امروزه شــاهد آن 
هســتیم مــردم از طریق فضــای دیجیتال 
از نیازهــای روزمره‌شــان را رفــع  بســیاری 
می‌کننــد، این رفع نیــاز در بعد درمان هم 
صــدق می‌کند. در زمان همه‌گیری با ورود 
شــبکه‌های اجتماعــی در حــوزه درمــان و 

بهداشت در بین توده مردم یعنی اکثریت 
افــرادی که از ســطح دانش و ســواد خیلی 
بالایــی برخوردار نبودند به مباحث علمی 
و دانشــی روی آوردند؛ به‌نظر شما تا پیش 
از کرونا مردم چقدر از مباحث بهداشــتی، 
نحوه انتقــال بیماری  یا حتــی تفاوت بین 
ویــروس بــا باکتری  یا ویــروس با میکروب 
و امثال اینها شــناخت داشتند، اما در حال 
حاضــر مطالعــه دارند و پیگیــری می‌کنند 
بــرای اینکــه بتواننــد ســامت خودشــان و 
عزیزانشــان را حفــظ کننــد. بنابرایــن ایــن 
تغییر نگــرش و نگاه مثبــت عامه مردم و 
اعتماد به علم اســت که می‌تــوان آن را از 

دیگــر تغییــرات ســبک زندگی دوران پســا 
برشــماریم. تغییر مسأله روابط اجتماعی 
اســت. پیــش تــر افــراد روابــط اجتماعــی 
چهره به چهره داشتند چه در زمینه خرید 
پیش‌بینــی  امــا  و...  آمــوزش  و  فــروش  و 
می‌شــود در پســا کرونا بخش زیادی از این 
بــه ســمت  ارتباطــات و حتــی تفریحــات 
فضــای مجازی ســوق پیــدا کند. شــاید در 
ابتــدای پســا کرونــا و در کوتاه مدت شــاهد 
آن باشم که افراد برای جبران سختی‌های 
و  محافــل  در  کرونــا  قرنطینــه   از  ناشــی 
اجتمــاع حضــور بیشــتری داشــته باشــند 
ولــی در میان مــدت و بلندمدت کرونا این 

حضــور از بیــن خواهد رفــت و  فرد‌گرایی ، 
تک محور بودن و خود محور بودن در بین 
افراد شیوع و رواج بیشتری پیدا کند و افراد 
تبدیل می‌شوند به ذره‌های معلق در فضا 
و بــه جای اینکه بــا همدیگر یک اجتماع و 
یک گروه مشــخص را تشکیل دهند بیشتر 
به‌ســمت مســائل فــردی روی می‌آورنــد. 
چشم‌انداز پیش رو نشان می‌دهد حداقل 
بخشــی از جامعه حاضر نباشــند به سبک 
و ســیاق پیش از کرونــا بازگردند. معتقدم 
از آنجا که با ســبک‌های متفاوتی از زندگی 
روبــه‌رو هســتیم، بعــد از کرونــا گروهــی از 
خودبیگانگــی  از  دچــار  نحــوی  بــه  افــراد 

سبک زندگی در دوران پسا کرونا
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احســاس خســتگی و ناامیــدی می‌کننــد و 
دوست دارند که زودتر از این دنیا بروند. 

ëë چطور می‌شود این شــرایط را تغییر داد؟
راهکار چیست؟

تغییــر یک بحــث دیگر اســت. باید در 
تمــام عرصه‌هــا زندگی مــردم مهم تلقی 
شــود. مــا هــم اکنــون بــا جمعیــت زیادی 
از تحصیلکرده‌هــای دارای مــدارج عالیــه 
روبه‌رو هســتیم. شــما به من بگویید کدام 
نهــاد اجتماعــی در ایــران بــه دنبــال حل 
و  مهاجــرت  جــز  آنهاســت؟  مشــکلات 
افســردگی راه حــل دیگری بــرای برخی از  
جوانان باقی مانده است؟ تحصیلکرده‌ای 
کــه یــا باید به هــرکاری تــن دهد تــا بتواند 
زندگــی کند  یا باید به انزوا برود و افســرده 
شــود. ببینیــد همیــن الان در خانه‌های ما 
چــه تعــداد جــوان افســرده تحصیلکــرده 
آمــار  افزایــش  دربــاره  یــا  دارد.  وجــود 
مهاجــرت! این چه نظام آموزشــی اســت. 
واقعاً ایــن همه هزینه کرده‌ایــم تا در آخر 
جوان‌مــان از مملکــت برود؟ هیــچ نهاد و 
سازمانی هم مسئولیت این کار را برعهده 
نمی‌گیــرد. یــا مــا زنــان  را از یــک طــرف 
بــه مشــارکت اجتماعــی دعــوت کرده‌ایم 
امــا بعــد بــه حــال خودشــان رهــا کــرده و 
نداده‌ایــم.  انجــام  برایشــان  کاری  هیــچ 
خــب آنها هم بــه جان جامعــه می‌افتند. 
حاضــر نیســتند تــن بــه ازدواج بدهنــد یــا 
بچــه‌داری کنند و در خانــه بمانند و درگیر 
تعارضــات شــده‌اند. ایــن کاری اســت کــه 
 ما کرده‌ایــم و نمی‌توانیــم تقصیر دیگران

 بیندازیم.
ëë از زیــادی  جمعیــت  بــا  اکنــون  هــم  مــا 

مجردهــا که حدوداً ۱۰ میلیــون تخمین زده 
می‌شــود مواجهیــم و از یک طــرف نرخ زاد 
و ولد نگرانی‌هــای جدی را بــه وجود آورده 
اســت. آیا ایــن دو موضــوع به هــم ارتباط 

دارد؟
ناشــی  نقطــه  همیــن  از  دقیقــاً  بلــه، 
می‌شود. وقتی یک خانم یا آقایی ۲۰ ، ۳۰ 
ســال از عمــر خــود را در نظام آموزشــی و 
مهارتی می‌گذراند، وقتی درس اش تمام 
شد نیاز به زندگی دارد. خب وقتی شغلی 
درخــور تحصیلاتــش پیدا نمی‌کنــد و پیدا 
کردن شــغل هم در سیطره عده‌ای خاص 
برخــوردار  لازم  تخصــص  و  ســواد  از  کــه 
نیستند و بین خودشان می‌چرخد و روابط 
فامیلــی بر ضوابــط غلبــه دارد، وضعیت 
همیــن می‌شــود. در این صورت چــرا باید 
فــردی عمــرش را بگــذارد و تحصیــل کند 
و مثلًا دانش سیاســی بیامــوزد؟! از طرفی 
شــما می‌گوییــد کــه مــا بایــد متخصــص 
اجتماعــی تربیت کنیم. خــب ما این همه 
دانــش آموختــه علــوم اجتماعــی داریم، 
بعد می‌بینیم که کارشناسانی به تلویزیون 
دعوت می‌شــوند کــه اصلًا معلوم نیســت 
کجا درس خوانده‌اند و چقدر ســواد دارند. 
یــا افــرادی در حــوزه اجتماعــی تصمیــم 
کــه  می‌کننــد  سیاســتگذاری  و  می‌گیرنــد 
تخصــص و دانــش لازم را ندارنــد. فرقــی 
نمی‌کنــد در حــوزه فرهنگــی هــم همیــن 
طــور! ما نباید خیلی راه دور برویم. همین 
بحــث زنــان تحصیلکــرده؛ خــب زنــی که 
تــاش کــرده و تحصیــل کــرده اســت، آیا 
باید دوباره به شــهر محل تولدش برگردد 
و بــا یکی از اقوامی که ســواد و طرز فکرش 
همتــراز بــا او نیســت، ازدواج کنــد؟ وقتی 
می‌بیند شــرایطی که باید در خورش باشد 
پیــدا نمی‌کنــد بالطبــع  افســرده می‌شــود 
چون می‌بینــد این همــه راه طولانی آمده 
و در نهایــت بــه نتیجــه‌ای که می‌خواســته 
حاضــر  شــرایط  ایــن  در  اســت.  نرســیده 
مجــرد  و  بدهــد  ازدواج  بــه  تــن  نیســت 
می‌مانــد. ایــن مجــرد مانــدن هــم خــوب 
نیســت. به هرحال فرد میل به جفت دارد 
و باید نیازهای جنســی‌اش را جواب بدهد. 
در این صورت یا افسرده می‌شود یا فاسد‌؛ 
یــا معتــرض می‌شــود؛ یــا ازدواج می‌کنــد 
بچــه‌دار نمی‌شــود؛ یــا دچــار مشــکلاتی با 
همسرش می‌شود و... اینها همه به دنبال 

هم می‌آید. 
ëë بــه نظر می‌رســد این مشــکلات بــا آمدن

کرونا تشدید شــده اســت و ما حالا با شکل 
جدیدی از مســائل اجتماعــی مثل افزایش 

خشونت خانگی هم مواجه شده‌ایم.
بلــه چــون ایــن مشــکلات الان بیشــتر 

فرصت ظهــور پیدا کرده‌انــد. قبلًا دل‌مان 
خــوش بــود کــه لااقــل درآمدی داشــتیم. 
خیلی‌ها الان بیکار شــده‌اند. عزیزان‌شــان 
را از دســت داده‌اند یا سرمایه‌شــان از بین 
رفته...  در این یکسال و نیم از آمدن کرونا 
زندگی خیلی‌ها متوقف شــده اســت. خب 
فرد در این شــرایط به بن‌بســت می‌رســد. 
وقتی هم به بن‌بســت رسید، ممکن است 
دســت به هر کاری بزند از خودکشی گرفته 
تــا هــر اتفــاق دیگــری مثــل گوشــه‌گیری، 
عصیــان، فــرار، خشــونت و حتــی درگیــر 

حالات روانی  مزمن شدن.
ëë بــه اجتماعــی  روابــط  ســطح  کاهــش 

نوعی انــزوای اجتماعــی و میل بــه تنهایی 
را افزایــش داده؛ ممکــن اســت ایــن تغییر 

سبک زندگی بعد از کرونا هم بماند.
میل بــه تنهایی بــه عنوان یک آســیب 
قابل پذیرش است اما نمی‌تواند به عنوان 
یــک ســبک زندگــی در نظــر گرفتــه شــود، 
چون ما ایرانی‌ها میل به جمع شــدن‌مان 
بیــش از میل به جدا شــدن‌مان اســت. به 
هرحال به عنوان آســیب می‌تــوان دید اما 
اینکــه فکــر کنیــد در آینده جامعــه به این 
ســمت برود، خیر این اتفاق شدنی نیست 
البته نباید نادیده گرفت که مدرنیزاســیون 
غلطــی که اتفــاق افتــاده مــا را از هم جدا 
کرده و ما نسبت به یکدیگر منفعت طلب 
و معترض شده‌ایم. الان در همه خانه‌ها، 
فرقی نمی‌کند زن نســبت به شــوهر، برادر 
نســبت بــه خواهــر، همه بــه نوعــی از هم 
گلایه‌مندنــد اما نظــام اجتماعی ما به این 
موضوعات توجــه نمی‌کند و فقط موعظه 
مــی کنــد کــه ای مــردم چــرا با هــم خوب 
نیســتید؛ چــرا ایــن طــور رفتــار می‌کنیــد... 
خــب ما باید گره‌های جامعه را حل کنیم. 
واقعــاً کدام بخش از نهادهای اجتماعی و 
سیاســی درحال بــاز کردن گره‌هــای مردم 
اســت؟ یک گره همین اســت کــه ما مردم 
را مجــاب کنیم که همه چیز در تحصیلات 
و درس خواندن نیســت. چرا همه باید به 
دانشــگاه بروند و تحصیلات عالیه داشــته 
باشــند. نباید آنقدر مردم را با این عناوین 
و القــاب تحقیــر کنیــم. چــرا فلان فــرد در 
تلویزیــون بایــد چند ده لقــب و عنوان را با 
خود بکشــد که دیگران فکر کنند همه باید 

دکتر، مهندس یا خلبان شوند!
ëë پس با ایــن توصیف می‌شــود پیش‌بینی

کــرد که بعــد از کرونا مــا درگیــر بحران‌های 
اجتماعــی هم بشــویم؛ امــا ظاهراً مســائل 
اجتماعــی دغدغه هیچ نهاد و ســازمانی که 

مسئولیت دارد، نیست.
دغدغــه هیــچ کدام‌مان نیســت؛ حتی 

من و شما.
ëë شــاید اگر بود لااقل فضاهــای عمومی را

بــرای مواجهه با چنیــن بحران‌هایی آماده 
می‌کردیم.

ببینید ما اساساً در جهان مدرن به دنیا 
آمده‌ایم تا زندگی آسانی نکنیم.

ëë این تأکید بیش از اندازه بر مقصر شناخته
شــدن مردم؛ بــدون در نظــر گرفتــن نقش 
سازمان‌ها چه تبعاتی به همراه دارد؟ اصلًا 
پروتکل‌ها  رعایت  اینکه  بگوییم  می‌توانیم 
افزایش نمی‌یابد، ناشی از همین لجبازی با 

نهادهای مسئول باشد؟
می‌گویــد  دولــت  نــدارد.  اشــکالی  نــه 
مــردم، مردم هم می‌گوینــد دولت! اتفاق 
بــه  اســت.  طبیعــی  و  نیفتــاده  جدیــدی 
هرحال انگشت اتهام باید به سمت کسی 
دراز شــود، اما گوش جامعه نسبت به این 
حرف‌هــا شــنوایی نــدارد. بــه هرحــال این 
شــکاف‌های درونی شــکل گرفته و مرضی  
کــه وجــود دارد همیــن عدم انســجام بین 

نیروهای سیاسی است.
ëë نهادهــای نقــش  از  نمی‌توانســتیم 

غیردولتــی و ســازمان‌های مــردم نهــاد در 
ایجــاد نشــاط اجتماعــی و امیــد اجتماعی 
چنیــن  مــا  آیــا  اساســاً  کنیــم؟  اســتفاده 
و  آمــاده  دوران  ایــن  بــرای  را  نهادهایــی 

تقویت کرده‌ایم؟
اساســاً راه حل همین بــود، اما ما اجازه 
ندادیــم آنهــا تقویــت شــوند. درحالــی که 
مثلًا اگر محلــه‌ای عهده‌دار برخی وظایف 
می‌شــد، اجــازه نمی‌داد شــرایط بــه ضرر 
محله جلو برود. مثل اینکه پیاده‌رو حذف 
شــود، پارک نباشــد، برج‌های بلند بسازند 

و...

 گفت‌و‌گوی »ایران« با تقی آزاد ارمکی جامعه شناس 
درباره وضعیت اجتماعی ایران در دوران کرونا

 مردم از گسست ارتباطی که 
کرونا ایجاد کرده خسته شده اند

خواهنــد شــد چــرا که ایــن احســاس تنها 
ماندن و احســاس بیگانــه بودن در دوران 
کرونــا را تجربــه کرده‌انــد.  انســان در این 
دوران عمق تنهایی را تجربه کرده اســت. 
باید این را بپذیریم که در پسا کرونا سبک 
جدیدی از زندگــی را تجربه خواهیم کرد. 
کرونا باعث شــد بخش زیــادی از مردم از 
دنیای واقعی به دنیای مجازی مهاجرت 
کننــد و ســاکن دنیــای مجــازی و حتی در 
ایــن فضای غیر واقعی محبوب‌تر باشــند 
چــرا که هــم می‌تواننــد خود واقعی‌شــان 
را بــدون قضاوت دیگــران نمایان کنند  یا 
حتی برعکس رفتار واقعی‌شــان را پنهان 

کنند. بازگشــت و مهاجرت معکوس این 
افــراد بعــد از کرونــا براحتــی و بســرعت 
رخ نخواهــد داد. یکــی از بحــث هایــی که 
در مــورد مهاجــرت از فضــای واقعــی به 
فضــای مجــازی وجود دارد این اســت که 
افــراد در دو فضــا زندگــی می‌کننــد. نکته 
آخــر آنکه در دوران پســا کرونــا و تأثیر آن 
بر ســبک زندگی افراد توجه بیشــتر مردم 
بــه امر پیشــگیری خواهــد بود تــا درمان؛ 
امری که تا به امروز بســیاری آن را نادیده 
می‌گرفتنــد و ایــن نکتــه مثبتــی اســت که 
در آینــده امیدواریــم مــردم بــه آن  توجه 

بیشتری داشته باشند.


